
Study of “All those things we didn’t say to each other“ according to literary 

geography& cartography
Azadeh Hakami  1 , Ali Abbassi2

1 Département de la langue et de la littérature française, Email: a-hakami@sbu.ac.ir (Corresponding Author)

2 Département de la langue et de la littérature française, Email: a_abbassi@sbu.ac.ir

Received:   May 2024
Published online: June 2025

*Corresponding author:
Département de la langue et 
de la littérature française   

E-mail: a-hakami@sbu.ac.ir 

Citation: 
HAKAMI A,  Study of “All 
those things we didn’t say 
to each other“ according 
to literary geography& 
cartography
Critical Language and 
Literary Studies. 2025 June; 
22(34)
https://doi.org/10.48308/
clls.2024.234546.1230

Abstract:
 Literary geography examines geography& literary places in relation to each other. This aspect 

of thematic criticism tries to examine the relationship between the writer’s&the reader’s mind 
with Collot’s approach. He believes that the outside narrates the inside. In this research, we used 
Collot’s comments to witness the transformation of the city, which has the ability to change the 
life of the personage. This method believes that hero’s counterpart city has an active presence, it 
is the geography that moves the story towards unraveling the knot. Story is impossible without 
geographical change. In this research, we’ll also examine the cartography&geography of the 
hero’s life.

Background of the study: The emergence of the theory of geographical criticism was due 
to Westphal’s criticism. Later, Collot changed the direction of literary geography as a branch of 
geographical criticism towards fantasy&lived experience. Although geography has attracted the 
attention of writers since the 19th century, scientific studies of literary criticism which have roots 
in the research of Bachelard, have been continued by Richard, Poulet& others. Moretti, Brosseau 
and Ferré are contemporary critics who work on this.

Methodology: Collot emphasizes a certain convergence between literature&geography: 
geographers find in literature the best descriptions of the emotional&symbolic relations that unite 
humans with environment/space&literature. It examines the hero’s relationship with the place. 
Collot believes that there is a direct relationship between the inside, the outside&the inner state of 
the character is in harmony with the outside environment. The parts of triangle theory are me, the 
world&the word. He believes that the description of each of these three will help to describe the 
others.

Keywords:  Litterary geography, Michel Collot, Marc Levy, The lived geography of the hero, 
Cartography. 
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Literary geography, emphasizing the space described in 
literature, is a suitable platform for analyzing a newer aspect 
of texts that can be useful for literary studies&sociology of 
literature. The landscape can actually be the place of exchange 
of human&object states, body&soul states. Cartography is ac-
tually a tool to discover&analyze a specific geography in liter-
ature&in this article it is used to complete the review. 

Conclusion
Montreal is supposed to be a gateway to a new world for the 

bride&groom. New York is always the starting point of a trip 
where many achievements are made. Hero doesn’t go directly 

from Montreal to Paris. The two first return to New York. In this 
book, for every task, to solve every problem, you have to go back 
to the beginning&the roots. Repeating the same route has anoth-
er similarity with the first trip. In the first time, Julia witnesses 
an external revolution. In the second time, the revolution takes 
place within her. The first time, the wall that encloses people in 
East&West Germany collapses. The second one, the wall of sep-
aration between Julia&Thomas is destroyed, so the connection 
takes place.
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چکیده
با  ارتباط  را در  را محور اصلی قرار می دهد و جغرافیا و مکان های ادبی  ادبیات  جغرافیای ادبی 
هم بررسی می کند. این جنبه نقد مضمونی و جغرافیای ادبی با رویکرد کولو می کوشد رابطه بین 
ذهن نویسنده و ذهن خواننده را بررسی کند؛ زیرا معتقد است بیرون، درون را روایت می کند. در 
این پژوهش از نظرات کولو بهره گرفته ایم تا شاهد حضور شهری باشیم که توانایی تغییر زندگی 
که  جغرافیاست  این  دارد،  فعال  حضور  قهرمان  همتای  شهر  واقع  در  دارد.  را  داستان  قهرمان 
داستان را به سمت گره گشایی پیش می برد و حل گره داستان بدون تغییر جغرافیایی ناممکن 
است. لوی در این کتاب داستان زندگی دختری را به تصویر می کشد که پدرش او را از مردی که 
دوست می داشته، جدا کرده و خودش بیست سال بعد موجب به هم رسیدن دو دلداده می شود. 
وصال، دقیقاً از همان مسیری میسر است که فراق در آن رخ داده است. سیر داستان و گره گشایی 
آن بسیار وامدار مکان است. تکامل درست از همان مسیر تخریب امکان پذیر است و برای اصلاح 
هر چیز، باید از مبدأ و سرآغاز آن شروع کرد. جولیا نخستین بار در برلین شاهد تحولی در جامعه 
است که در پی آن دیوار برلین فرومی ریزد. در بار دوم، این تحول در درون او رخ می دهد و موانع 
پیوستن او به توماس از بین می روند. در اثر لوی قهرمان ها به همان مکان سابق بر می گردند تا 
همان افراد سابق شوند و اتفاقات دوست نداشتنی را به اتفاقات دلخواه تبدیل کنند. این استحاله 

افراد تنها در همان مکان می تواند رخ دهد و نه در هیچ جای دیگر. 

کلید واژگان:جغرافیای ادبی، میشل کولو، مارک لوی، جغرافیای زیسته قهرمان، نقشه نگاری. 

بررسی همه چیزهایی که نگفتیم اثر مارک لوی از منظر جغرافیای ادبی و نقشه نگاری

آزاده حکمی 1، علی عباسی 2

a-hakami@sbu.ac.ir :1دکترای ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  )نویسنده مسئول( ایمیل

 a_abbassi@sbu.ac.ir :2 استاد تمام گروه ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل

نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 22، شماره ۳4، بهار 1404

نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 22، شماره ۳4، بهار 1404

پژوهشی مقاله 

doi https://doi.org/10.48308/clls.2024.234546.1230

مقدمه
ما در فضا به دنیا می آییم، خویش را در فضا می شناسیم، 
در آن زندگــی می کنیم و می میریم. فضــای اطراف کم کم 
بــرای ما نــام می گیرد، آن را به نــام درون و بیرون، یا خانه، 
مدرســه، محله و شهر می شناسیم. فضا در حقیقت به کادر 
اصلی فعالیت های ما بدل می شود. شناخت این جغرافیا به 

درک بهتر قهرمان و فضای ذهنی او می انجامد. 
همه انــواع ادبی کــه مرزهای آنها با دســته بندی های 
غیرواضح  مکانی از  هم جدا می شــود، تئاتر که با اختلاف 
فاحشی مکان در آن اهمیت دارد، شعر که مکان بیش از حد 

در آن اهمیــت دارد و حتی جایگاه آن در صفحه هم به فضا 
مربوط اســت و نیز رمان که داستانی فضایی است، مرهون 
جغرافیا هســتند. کولو نــام جغرافیای ادبی را  از دوســرتو 
وام گرفته اســت. نامور در مقدمه خــود بر نقد جغرافیایی از 
دلــوز نقل می کند کــه او  فضای صــاف را مکانی طبیعی، 
غیرقابل اندازه گیــری و مملو از رخــداد می داند که متعلق 
به دوره پیش از یکجا نشینی/شهرنشــینی است. به همین 
نســبت فضای شــیاردار به معنی مکانــی دارای اتصالات و 
جدول بندی مکان شــهری فشرده است. به همین نسبت، 
دلــوز و گاتاری مکان صاف را نماد زندگی کولی وار توصیف 
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می کننــد که حس غالب آن لامســه اســت، برعکس مکان 
شیاردار القاکننده یکجانشینی، سوبژکتیویته و هنر است و 

بر حس دیداری تأکید می کند. )نامور 2012(  
جغرافیای ادبی به عنوان یکی از مهم ترین زیرشاخه های 
نقــد جغرافیایی در زمره نقدهای نو قــرار می گیرد؛ زیرا در 
نیمه دوم قرن بیست اوج گرفته و در مسیر تکامل پیش رفته 
اســت. این روش که در ابتدا توسط وستفال معرفی شده و 
صرفاً به بازنمایی مکان های واقعی در متن می پرداخته، در 
ادامه محققان دیگری را به خود جذب کرده و توسط میشل 
کولــو از ارجاعات واقعی فاصله گرفته و به ســمت بررســی 
تخیل نویســنده رفته اســت. این پژوهش بر مبنای نظرات 

کولو انجام شده است. 
کولو به عنوان بنیان گذار جغرافیای ادبی معتقد اســت 
می توان مکان را از نظر جغرافیای احساســی نقشــه نگاری 
کــرد. وی بــر این باور اســت که تخیل نویســنده چیزی به 
مکان می افزاید، و سرزمین ها صرفاً مکان هایی جغرافیایی 
نیستند، بلکه ســرزمین های ذهنی ای وجود دارند که تنها 
با تخیل نویســنده زاده شــده اند. نقشــه نگاری مکان های 
کتاب همه چیزهایی که به هم نگفتیم تنها با بررسی مسیر 
سفر و جغرافیای زیسته قهرمان ممکن است. در این مقاله 
به بررســی مســیر حرکت قهرمان، تجربه قهرمان در مکان 
و نقش جغرافیا در ســیر داســتانی رمان همه چیزهایی که 
به هم نگفتیم از نخســتین رمان های مارک لوی نویســنده 

فرانسوی خواهیم پرداخت. 
مارک لوی نویسنده معاصر فرانسه است. این نویسنده 
پرکار در بیســت ســال گذشــته تقریباً هر ســال یک کتاب 
منتشــر کرده و بــه درون مایه هایی همچون مرگ، عشــق، 
گم شدن و پیداشــدن و بازگشت به گذشته علاقمند است. 
مــکان در کتاب های او جایگاه ویــژه ای دارد؛ همواره کلید 
حــل ماجرای قصه در یک جابه جایی مکانی نهفته اســت. 
او بیســت و پنج رمان، چهار داســتان کوتاه و تعدادی ترانه 
نوشــته اســت. اهمیت مکان و ســفر نزد او تا آنجاست که 
در عناوین برخی از کتاب ها نیز گنجانده شــده اســت:  تو 
کجایی؟ ســفر عجیــب آقای دالدری و افــق و برعکس. در 
ســایر رمان ها هم قهرمان همواره باید از یک تغییر مکانی 

بهــره بگیرد. در برخی رمان های وی، شــهر بــه منزله یک 
شخصیت حضور دارد؛ و حتی همراه پرسوناژ تغییر می کند. 

اهداف تحقیق
اگرچه جغرافیای ادبی شــاخه تقریبــاً جدیدی از نقد 
اســت، اما در میــان مقالات فارســی، کمتر بــه این حوزه 
پرداختــه شــده اســت. بیشــتر پژوهش هــا در حــوزه نقد 
جغرافیایــی و فضاهــای واقعی بــوده تا جغرافیــای ادبی و 
بررســی اثر تخیل بر مکان. در این پژوهش سعی داریم اثر 
متقابل مکان و افراد را بررسی کنیم. سوالی که مطرح است 
این اســت که ارتباط فضای بیرون و درون فرد چه می تواند 
باشد و آیا اساساً این دو باهم مرتبط اند یا خیر؟ این مطالعه 
پس از بررســی مکان هــا، به مشخص شــدن ارتباط محیط 

بیرون و درون پرسوناژ خواهد رسید.  

پیشینه تحقیق
حضــور جغرافیا در ادبیات از قرن نــوزده در رمان های 
بالزاک و در تئوری های مادم دوســتل و شاتوبریان برجسته 
شــده بود. در قرن بعد، وقوع دو جنگ خونبار توجه عموم 
مردم را به جغرافیا بیش ازپیش جلب کرد و در نیمه دوم قرن 
بیست، فضا از پس زمینه ای که در آن اتفاقات رخ می دهند، 
نقش مهم تری گرفت و از پس زمینه غیرفعال تبدیل به یکی 

از پرسوناژهای داستان شد. 
سانســو )1973Sansot( نویسنده بوطیقای فضا را باید 
یکی از مهم تریــن فعالان عرصه جغرافیای ادبی به شــمار 
آورد. ولی فره )Ferré 1939(  نویســنده جغرافیای مارسل 
پروست است که نخســتین نمونه عملی و کاربردی بررسی 
جغرافیا در ادبیات را تولید کرده است. حدود نیم قرن بعد، 
اطلس رمان اروپایی مورتی )Moretti 2000( نمونه دیگری 
از بررسی های عملی امتزاج جغرافیا و ادبیات منتشر شد. 

خطــاط در نقدنامــه هنــر، نقــد جغرافیایــی را اولین 
پرچم دار نقد نو می داند )خطاط 2008، 280(. بنیانگذار 
این نقد گاســتون باشلار اســت که نخســتین بار به تخیل 
نویســنده و تحلیل تصاویر پرداخت. تحویلداری، باشلار را 
نخستین کســی برمی شمرد که از سرچشــمه احساسات 
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مــادی و عناصر اربعه به بوطیقای خیال می رســد و قدم به 
ساحت پدیدار شناسی و تجربه در جهان بودگی می گذارد. 

ســپس پوله به تحلیل مضمون فضــا و مکان پرداخت. 
در ادامــه و بــه ترتیــب استاروبنســکی و روســه هریک به 
بخش هایــی از این نقد غنا بخشــیدند؛ اما این ریشــار بود 
کــه نقد مضمونــی را به قله برد و به ظرافت مســیر آفرینش 
ادبــی پرداخت. به عبارت دیگر می تــوان گفت آنچه باشلار 
به طورکلی و عمومی گفته بود را ریشــار بــه طور جزئی و با 
ذکر مثال های ملموس در آثار بسیاری از شعرا و نویسندگان 
اثبــات کرد و به منصه ظهور گذاشــت. تأدیه هم به اهمیت 
 Bouvet 2018،( مکان نزد استاروبنسکی و پوله تأکید دارد

     .)18
البتــه تئوری هــای باختیــن )نظریه پیوســتار زمانی - 
مکانی(، لوفور، دوسرتو، بلانشو )فضای ادبی( و فوکو )دگر 
آرمان شــهر( موجب تحول این عرصه شــد؛ ولــی کماکان 
باشلار به عنوان گشــاینده نخســتین درها به روی این نوع 
نقد مطرح اســت. با همه اینها تا پیش از دهه 90 میلادی 
نقــد جغرافیایــی جایگاه رفیعی نداشــت. زیرشــاخه های 
نقشــه نگاری ادبی و گردشگری ادبی در پی تحولات همین 

دوره پدید آمدند. 
مدتــی بعد، کولــو که گســترش نقد مضمونی بســیار 
وامــدار اوســت، قالب نوینی به نام ســاختار افــق را عرصه 
کــرد. تئوری بعدی کولو، “کلمه، جهــان و من” بود که این 
سه را ســه بعد خلاقیت ادبی برشمرد. منظره یکی دیگر از 
نظریه های کولو اســت؛ از مهم ترین بخش های این تئوری 
مربوط به یکی شــدن با مکان و تصویر یگانه ای اســت که از 

قهرمان با منظره به دست می آید. 
مقــالات متعددی بــه تحلیل آثــار لــوی پرداخته اند و 
رمان های وی دســت مایه تحقیقات محققان فارســی زبان 
بوده است. مرادی و عباسی )1395( در مقاله ای به بررسی 
پیش گویه و خاتمه در رمان حرف هایی که نگفتیم اثر مارک 
لوی پرداخته اند. نویســندگان همچنین در مقاله دیگری با 
عنوان بررسی تولید معنا در نظام گفتمانی روایی رمان ”و اگر 
حقیقت داشــت“ اثر مارک لوی بر اساس الگوی مطالعاتی 
گرمــاس  در ســال 1396 تولید معنا را در نظــام گفتمانی 

روایی رمان و اگر حقیقت داشت براساس الگوی مطالعاتی 
گرماس مطالعه کرده اند. خواجوی و کهنمویی پور)1398( 
در مقاله ای به بازنمایی فضا و هویت شهری در شعر سپانلو 
پرداخته اند. رســتمی پور و خان محمــدی)1395( جایگاه 
شهر واقعی و شهر تخیلی را بر اساس نقد جغرافیایی بررسی 
کرده انــد. ترک لادانی)1396( به تصویر شناســی شــیراز 
در ســفرنامه پیرلوتی پرداخته اســت. حاجی حسن عارضی 
و کریمیان)1396( به بررســی جلوه های تهران در شهروز 
غیبگو و سالومه پرداخته اند. در کل جغرافیای ادبی بیشتر 
مورد اقبال محققان بوده و حضور جغرافیا در ادبیات بیشتر 

با متد وستفال مورد بررسی قرار گرفته است تا متد کولو. 

نقش جغرافیا در ادبیات ایران
امتــزاج جغرافیــا و ادبیــات در متــون فارســی هــم 
قابل مشاهده است. بسیاری از آثار ادبی در فضای یک شهر 
یا منطقه خاص سپری می شود و با جغرافیای منطقه یا نام 
شــهر پیوند نزدیــک دارند. از جمله مهم تریــن این رمان ها 
در دوره معاصــر می تــوان بــه نقش شــیراز در سووشــون، 
رســوم کرمانشاه در شــوهر آهوخانم افغانی، فرهنگ تبریز 
در تبریــز مه آلود، آیین های ســنتی ترکمنان در آتش بدون 
دود، خرده فرهنگ های محله درخونگاه در لاله برافروخت، 
اصول ســنتی حاکم بر خانواده های آذری در پس از پایان، 
اهمیت جغرافیا و منظره خراســان در کلیدر، نقش ساحل 
بوشــهر در تنگسیر و بســیاری دیگر از آثاری اشاره کرد که 
به جهــت پرهیز از اطالــه کلام به آنها پرداخته نمی شــود. 
در واقــع امتزاج جغرافیــا در ادبیات تا آنجاســت که بدون 
شناختن آبادان و محله های بریم و بوارده، درک بسیاری از 
بخش های چراغ ها را من خاموش می کنم غیرممکن است. 
تصور گل محمد و گردنکشــی ها و آزادمنشی های او جز در 

صحرا ممکن نیست. 
جلال ســتاری کتابی با عنوان اســطوره تهــران دارد. 
حبیبــی )2011( کتابی با عنوان قصه شــهر تهران، نماد 
شــهر نوپرداز ایرانــی دارد. وی می پنــدارد بازخوانی قصه 
تهران می تواند الگویی برای درک بســیاری از افســانه های 
دیگر باشــد؛ با درک قصه این شــهر و دگرگونی های آن در 
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روایت های متفاوت می توان به تشخیص عناصر سازنده آن 
پرداخت. پرستش و مرتضوی)1390( فضاهای تهران را در 
دوره پهلوی بررســی کرده اند. ریاضی)1391( تحقیقاتش 
را در مــورد کتاب معاصر یوســف آباد خیابان ســی و ســوم 
انجام  داده اســت.  جعفری)1391( در پژوهشــی فضاها و 
هویت های شهری که اشکال گوناگونی از ساختار و پدیدار 
شــدن آن را در جوامــع انســانی می نمایاننــد، در دو رمان 
معاصر فارســی بــه نام های ســال بلوا و ســمفونی مردگان 
نوشــته معروفی با دو دیدگاه در رابطه با کالبد شهر از نقطه 
نظــر دیدگاه انســان محــور و تحلیل هویت و جنســیت در 
شهر )شیراز و اردبیل( بررســی کرده است. نقش مدرنیته و 
مدرنیزاســیون در دولت پهلوی، تاثیر مدرنیته در شهرهای 
ایرانــی جــدا از پایتخــت، هویت های فــردی، هویت های 
جمعی، جنســیت، شــکل شــهر، رابطه شــهر با سیســتم 
سیاســی و اجتماعی از محورهای این پژوهش بوده است. 
بســنج و همکاران)1399( در مقاله ای  بــا عنوان توصیف 
درون با بازنمایی شهر؛ بررسی جغرافیای ادبی در بار دیگر 
شــهری که دوســت می داشــتم به تفصیل حضور جغرافیا 
در رمان هــای فارســی و به طور خاص نقــش جغرافیا را در 
پیش برد داســتان و اهمیت محیط بیرون در بازنمایی رفتار 
قهرمان داســتان بار دیگر شــهری که دوســت می داشــتم 

نوشته نادر ابراهیمی بررسی کرده اند.

روش شناسی
در ســال های اخیر، جغرافیا به سمت فرهنگی شدن و 
ابراز علاقمنــدی بیش ازپیش به ادبیات پیش رفته اســت. 
کولــو بر همگرایــی خاصی بیــن ادبیــات و جغرافیا تأکید 
می کند: جغرافی دانان در ادبیات بهترین توصیف ها را برای 
روابط ملموس، عاطفی و ســمبولیک می یابند که بشر را با 
محیط/فضا یکی می کند و ادبیات این یکی شدن را به نوبه 
خود به بهترین وجه آشــکار می کند )Collot 2011(.  وی 
به نظریه بروسو اســتناد می کند که رمان نویس های معاصر 
تنها از جغرافیا در متون خود استفاده نکرده اند، آنها به نوبه 
خود »جغرافی دان« هســتند. تفکر مکانی خاصی در رمان 
.)Collot 2011( وجود دارد که نوعی خاص از جغرافیاست

چهارچوب نقد جغرافیایی توســط وســتفال بنا شد. از 
دید او، نقد جغرافیایی اهمیت فضا در فلســفه اســت. وی 
بر این مدعا، مطالعات دلوز و گاتاری را شــاهد می گیرد که 
اصطلاح “جغرافیای فلسفه” را ابداع کردند. نقد جغرافیایی 
در ادامه از نظریه های پست مدرنیسم و استعمارگرایی برای 
غنا اســتفاده کرد و ســعی کرد درک بهتــری از مکان های 
جغرافیایــی باتوجه بــه واقعیت آنهــا ارائه کنــد. در همین 
رابطه می توانیم به باختین  )Bakhtin 1978, 138( اشــاره 
 کنیم کــه تأکید می کند که زمان و مــکان جدایی ناپذیرند.

پیاتــی معتقــد اســت یک لایــه جغرافیایــی غنــی بر 
فــراز جهــان فیزیکی قابل درک شــناور اســت که مــا آن را 
جغرافیــای داســتانی می نامیــم   )Piatti 2013 :110(. در 
واقع نقد جغرافیایی با این هدف طرح ریزی شــد تا دیدگاه 
نویســندگان بومــی و بیگانــه )مهاجر( را با در مــورد مکان 
جغرافیایی معینی بررســی کنــد. زیرشــاخه های این نقد 
بینارشته ای، گردشگری ادبی و نقشه نگاری ادبی )متأثر از 
 Seyyed:84(  هستند. سید  قاسم )ایده های جیمز جویس
Ghasem 2016( به نقل قولی از ولف اشــاره کرده اســت: 
“کشــور نویســنده قلمرو ذهن وی اســت”. بر اســاس این 
نظریه، وقتی برای شــهری داستانی، روی نقشه همتا پیدا 
شــود در حقیقت نیمی از جذابیت مکان داســتانی از بین 

می رود. 
کولو معتقد است معرفی ادبی یک فضا دقیقاً بنانهادن 
یک دنیای تخیلی اســت که بر زاویه دید شــخص و ترکیب 
متــن تأکید می کنــد. جغرافیــای ادبی از دیــدگاه کولو بر 
بخش های تخیلی آن اســتوار اســت تــا ارجاع های واقعی 
مــکان در دنیای واقعی؛ زیرا مکانی کــه در بافت ادبی وارد 
می شــود به محض ورود دســتخوش اســتحاله می شــود و 
ضمن فاصله گرفتن از ارجاعات بیرونی، جنبه تخیلی پیدا 
می کند )Collot 2015(. جغرافیای ادبی با تأکید بر فضای 
توصیف شــده در ادبیات، بستر مناسبی برای تحلیل جنبه 
تازه تری از متون اســت که می توانــد برای مطالعات ادبی و 
جامعه شناسی ادبیات مفید باشد. منظره در واقع می تواند 
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محل تبادل حالت های انســان و اشــیا، حالت های جسم و 
روح باشد.  

نقشــه نگاری در واقع ابزاری است برای کشف و تحلیل 
جغرافیــای خاصــی در ادبیــات، به همین علــت برخی از 
محققان آن را نقطه آغاز جغرافیای ادبی می دانند؛ زیرا هر 
نوع مطالعه ای در بازه فضا و مکان، ناچار است عبارت های 
مکان منــد در متن را بیابد و آن مکان ها را روی نقشــه پیدا 
 Seyyed :92(  کنــد. نقشــه نگاری دوشــاخه اصلــی دارد
Ghasem 2016(؛ یکــی نقشــه نگاری یک متــن به تنهایی 
و دیگــر نقشــه نگاری گروهی از متن ها باهدف رســیدن به 

رویکردهای کمی و آماری. 
در ایــن مقالــه رابطه فضا و اثر آن در حالات پرســوناژ و 
گره گشــایی داســتان را بررســی می کنیم. ابتدا به بررسی 
مکان هــا و حالات افراد در آن و ســپس رابطه متقابل فرد و 

مکان خواهیم پرداخت.  

بحث وبررسی
پیکره مطالعاتی 

در ایــن مقالــه بــه بررســی نقشــه نگاری کتــاب همه 
چیزهایی که به هم نگفتیم می پردازیم. این کتاب در ســال 
2008 منتشــر شده است. کتاب داســتان زندگی )جولیا( 
دختری اســت که خبر فوت پدرش )آنتونی والش( را ســه 
روز پیش از مراســم عروســی  اش دریافــت می کند. اگرچه 
روابط او پس از 18 ســالگی با پدرش بسیار متلاطم بوده و 
سال هاست همدیگر را ندیده اند، این خبر عروسی را کنسل 
و جولیا را آشــفته می کند. علی رغم کودکی شیرینی که با 
پدر داشــته، جولیا از پدر خاطرات خوشــی ندارد. آنچه در 
حافظه او ســنگینی می کند نبود او در شب های متمادی، 
ســفرهای پیاپی، و در انتها جدا کــردن او از مرد محبوبش 
است. پدر حلقه اتصال جولیا و گذشته ای است که ازدست 
رفته است. چند روز پس از مراسم تدفین، پدر در قالب یک 
روبات سخنگو وارد می شود و جولیا را دعوت می کند تا با او 
به یک ســفر کوتاه برود. این سفر دریچه ای است به واکاوی 
رابطه طوفانی پدر و  دختر، و در عین حال عشــق طوفانی 

جولیا و محبوب نوجوانی اش )توماس(.  

تحلیل و تجزیه 
در این کتاب گره داســتان با سفرهای مختلف گشوده 
می شود. گویی هر سفر و هر شهر قفل مرحله ای از  داستان 
را می گشاید. شــهرهای نیویورک، مونترآل، پاریس و برلین 
مهم ترین مکان های جغرافیایی این کتاب هســتند. مطابق 
آنچه می خوانیم،  جغرافیای لوی کاملًا تخیلی نیست، بلکه 
ارجاعــی اســت و با مکان واقعــی هم پیونــد دارد: ”تخیل 
 Collot( “.اساســاً فضایی اســت و از فضــا تغذیه می کنــد

 .)2008, 93

نیویورک
جولیا  )پنج شــنبه( در حال خرید لباس عروسی، خبر 
درگذشــت پدر را از منشــی مخصوص او می شــنود. جسد 
او قرار اســت روز عروســی )شــنبه( از پاریس وارد نیویورک 
شــود. مبدأ اتفاقات و نقطه آغاز ســفر نیویورک است. او تا 
18 سالگی در نیویورک و در آپارتمان پدرش سکونت داشته 
است. سپس برای تحصیل وارد دانشگاه می شود و تا پیش 
از سفر به پاریس در نیویورک می ماند. جولیا پس از بازگشت 
از برلین برای پیوســتن به توماس سخت کار می کند تا پول 
به دســت آورد، ولی ناگهان خبر می رســد توماس که حرفه 
خبرنگاری را برگزیده، برای ملاقات و مصاحبه به احمدشاه 
مســعود به افغانســتان رفتــه، در اثر انفجار یــک مین کنار 
جاده ای در حومه کابل کشته شــده و تابوت او در پنجشــیر 
تشییع شــده اســت. جولیا مدتی در بیمارســتان بســتری 
می شود، خانه پدری را ترک می کند و سپس به ناچار زندگی 
را از سر می گیرد. در همه روزهای پس از آن، دلگیر از رفتار 

پدر، دور از او زندگی می کند. 
می توان بــه طور کلی گفت زندگی قهرمان ســه زمان 
اصلی را در این شهر سپری می کند و نیویورک همیشه مبدأ 

حرکت و آغاز تغییر است.  
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حالنیویورک
سه روز قبل 

دریافت خبر فوت پدرعروسی

کنسل شدن عروسی

مبدأ سفر با پدر

زندگی در آپارتمان پدر

مبدأ سفر به پاریس برای 

تحصیل در کالج

دریافت خبر مرگ توماس 

در انفجاری در افغانستان

بستری شدن در بیمارستان

ترک خانه پدری

گذشته
قبل از 18 

سالگی

گذشته

پس از 

بازگشت از 

برلین

مونترآل
مونترآل مقصد سفر ماه عسل جولیا و آدام است، سفری 
که هرگز به شــکل پیش بینی شــده، انجام نشــد. مونترآل 
نقطه آغازی برای بقیه داســتان اســت، ســکوی پرتابی به 
گذشته. در این شــهر است که جولیا حین قدم زدن با پدر، 
پرتره توماس را بعد بیست ســال می بیند و از پدر می شنود 
کــه توماس نمــرده، بلکه نامه ای هم برای او فرســتاده )که 
البته هرگز به دســت جولیا نرســیده( اســت. جولیا در این 
شهر به دنیا آمده و ســال های کودکی را همین جا گذرانده 

است. 
پاریس

پاریــس، دروازه یافتــن چیزهای نو اســت؛ پدر در این 
شــهر در می گذرد و به دنیای دیگری وارد می شــود، جولیا 
در 18 ســالگی در این شهر خبر تحولات برلین را می شنود 
و به آنجا می رود. بیســت سال بعد، او برای بازیافتن توماس 

دوباره به این شهر می رسد. 
برلین

مقصد ســفر ماجراجویانه جولیا و دوســتانش در اکتبر 
1989. بــا فروریختــن دیــوار برلیــن، گویی دیــوار حائل 
دنیــای قدیم و جدیــد برای جولیا  فرومی ریــزد و او یکی از 

تاثیرگذارتریــن ملاقات های زندگــی اش را تجربه می کند؛ 
ملاقات با توماس؛ جوانی از آلمان شرقی. 

در همین شــهر اســت کــه جولیــا پیونــد و جدایی را 
به تنــاوب تجربــه می کند؛ همان شــهری که تومــاس را با 
او آشــنا می کنــد، شــهری کــه در آن توماس را از دســت 
می دهد، و ســال ها بعد، دوباره بــاز می یابد. برلین در واقع 
نقطه عطف زندگی جولیاســت؛ یک بار در آن شاهد تحولی 
بیرونی )فروریختن دیوار جداکننده برلین شــرقی و غربی 
و بــه هم پیوســتن مــردم( اســت و بــار دوم در آن محبوب 
دیرینش را باز می یابد. کولو در فصل چهارم کتاب درآمدی 
بر جغرافیای ادبی، ضمن اســتناد به جمله ای از وســتفال 
می نویســد: ”مکان بشری تنها به شکل تجربه زیسته وجود 
دارد. هر اثری هرقدر بیگانه و در تناقض با مکان واقعی، به 
واقعیت تعلــق دارد“ )Collot 2011, 88(. در نتیجه برلین، 
مخصوصاً در ســال 1989، یکی از بهتریــن گزینه ها برای 

به تصویرکشیدن یکی شدن و به هم پیوستن است. 
مسیر سفر - نقشه نگاری

در این داستان با مسیرهای رفت وبرگشت مواجهیم. دو 
مسیر بسیار مشخص رفت وبرگشت عبارتند از:  

نیویورک - مونترآل 
نیویورک – پاریس - برلین

نیویورک -مونترآل-نیویورک
مونتــرآل مقصد ســفر ماه عســل جولیا و آدام اســت، 
ماه عسلی که به علت به تأخیرافتادن و سپس به هم خوردن 
عروسی هرگز محقق نمی شود. اما این شهر اگرچه به جای 
عروس و داماد، پذیرای عروس و پدرش است پتانسیل خلق 
خاطرات شــیرین و آغازهای عاشــقانه را دارد. )روبات( پدر 
جولیا را به سفری دونفره در مونترآل دعوت می کند، جایی 
که از دید پدر نمی تواند مقصد مناسبی برای سفر ماه عسل 

باشد:
-راستی کجا می خواستید سفر برید؟

-مونترآل، چطور مگه؟ 
با لب هایش ســوتی زد و گفت: ایــن نامزده خودش رو 

خسته نکنه.
-تو با کبک مشکل داری؟
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-نه اصلًا.]..[
-پس مسئله تو چیه؟

-ســفر عروســی در فاصله یک ســاعتی بــا هواپیما... 
صادقانــه بگــم چــه ســردرگمی ای! چطــوره کــه بــرای 
صرفه جویــی در هزینــه هتل تــو رو نمی بره خارج از شــهر 
چنــد روزی رو تــو کاروان بگذرونید؟ ].[تــو تصمیم گرفته 
بودی که به یاد موندنی ترین شــب زندگیت رو توی شــهری 
که می شناســی بگذرونی؟ خداحافظ ســودای اکتشــاف! 

)Levy 2014: 80( !خداحافظ احساسات عاشقانه
در این شــهر اســت که جولیا پرتره تومــاس را در کنار 
اسکله/ بندر می بیند و خاطرات برایش زنده می شود. بحث 
با پدر به ســمت جوان آلمانی کشیده می شود؛ نخست در 

اسکله و سپس در رستوران هتل. 
آنتونــی والش جلوی نقاشــی کــه در بنــدرگاه، چهره 
رهگذرهــا را با زغــال طراحــی می کند، می نشــیند و از او 
می خواهــد صورتش را نقاشــی کند. در انتظار تمام شــدن 
کار، جولیا بــه پرتره های روی زمین نگاه می کند و در میان 

آنها توماس را می شناسد. 
و ناگهان چهره جولیا منجمد شد. چشم هایش از حدقه 
بیرون زد. او طوری لب هایش را گشــود که انگار اکسیژن به 
او نرسیده است. آیا ممکن بود که جادوی یکی از طرح های 
ذغالی خاطره ای را برای جولیا زنده کرده باشد؟ این چهره 
آویخته به نرده، این چال طراحی شــده بر پایین چانه، این 
خرده اســتخوان ظریف که گونه را بزرگ جلوه می داد، این 
نگاهــی که در بحر یک ورق فرورفته بود و به نظر می رســید 
که آن برگه نیز او را همان قدر عمیق می نگرد، این پیشانی 
این پیشانی نسبتاً متکبر، او را به چه سال هایی درگذشته و 

چه احساس های قدیمی ای می برد. 
 )Levy 2014: 115( او با لکنت زبان گفت: توماس؟

آن شــب گمشــده در میــان جمعیــت دیگــری بیــن 
توریســت هایی که بدون هــدف در بارانداز مونترآل پرســه 
می زدند، جولیا گریست. درحالی که او به چهره طراحی شده 
با زغال چشــم دوخته بود، اشــک ها بــر گونه هایش جاری 

بودند. آنتونی والش چشــم از او بر نمی داشــت. او را دوباره 
صدا زد. 

“جولیا؟ خوبی؟”
اما دخترش دورتر از آن بود که صدایش را بشنود، گویا 
 Levy 2014:( .بیســت ســال آنها را از هم جدا کرده بــود

 )132
مونترآل جولیا را به برلین و عشــقی که در آن شــناخته 
می پیونــدد. بحث و جــدل در مورد توماس در مســیر و در 
رســتوران هتل ادامه می یابد. پدر بــه توجه جولیا به تصویر 
توماس اشاره می کند. دختر با دلتنگی از پدر جدا می شود. 
صبــح فردا پیش از بازگشــت به نیویورک، هنــگام صبحانه 
جولیا کاغذی پیچیده در روبان می بیند. در نهایت آن را باز 

می کند و می فهمد پدر پرتره توماس را خریده:
آنتونی روی کاناپه نشســت و به دخترش زل زد: چون 
که باید با هم حرف بزنیم. امیدوار بودم که هیچ وقت مجبور 
نشــم در موردش صحبــت کنم و اعتــراف می کنــم که در 
مطرح کردن مسئله تردید داشتم. در ضمن حتی یک لحظه 
هــم فکر نمی کردم که پیش رفتنمون می تونه مال رو به اون 
برســونه و خطر این باشه که ببینم همدست تو شدم، چون 
می تونــم عکس العملت رو حدس بزنم، امــا از اونجایی که 
نشونه ها همونطوری که خودت این رو خیلی خوب گفتی، 
راه رو به من نشون می دن... پس من باید به چیزی اعتراف 

کنم.
جولیــا با صدای خشــنی گفت: ایــن ادا و اصول ها رو 

تموم کن و برو سر اصل مطلب. 
جولیا، فکر می کنم که توماس کاملًا نمرده باشه. 

منظورت از کاملًا نمرده چیه؟
زنده هم واژه ایه که می تونه مناسب باشه.

جولیا با تزلزل پرسید: توماس زنده است؟ 
آنتونی با تکان دادن سرش تأیید کرد. 

از کجا می دونی؟
از روی نامه اش، معمولًا آدم هایی که متعلق به این دنیا 

نیستن نمی تونن نامه بنویسن ]...[
جولیا پرسید: چه نامه ای؟

نامه ای که تو شــش ماهه بعد از اون اتفاق وحشتناکش 
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دریافت کردی. نامه از برلین پست شده بود، اسمش پشت 
نامه بود. 

هیچ وقــت نامه توماس به دســتم نرســید. بهم بگو که 
واقعیت نداره!

نمی تونســت به دستت برســه چون خونه رو ترک کرده 
بودی و من نمی تونســتم برات بفرســتمش چون که موقع 

)Levy 2014: 163(  .رفتن آدرس نذاشته بودی
جولیا در می یابد نامه ای که توماس بیســت سال پیش 
برای او فرســتاده و هرگز به دســتش نرســیده، کماکان در 
کشوی میز مطالعه اتاقش در خانه پدری است. با نخستین 
پــرواز، آنتونی والــش و دخترش به نیویورک بــاز می گردند 
و جولیــا نامــه ای را می یابد که در آن توماس نوشــته از آن 
حادثه جان بــه در برده، و چنانچه هنوز بــه او علاقه دارد، 
آخریــن روز هر ماه در فرودگاه برلین انتظار او را می کشــد. 
نیویورک دوباره مبدأ سفری است به مقصد پاریس، باهدف 
یافتن چیزهای تازه. اتفاقی که دقیقاً بیست سال پیش هم 

رخ داده است. 
نیویورک - پاریس – برلین

سپتامبر 1989، جولیا در 18 سالگی تصمیم می گیرد 
با استفاده از یک برنامه تبادل دانشجو، از کالجی که پدرش 
او را در آن ثبــت نام کرده بود بیرون بیاید و برای تحصیل در 
دانشکده هنرهای زیبا به پاریس برود. او در اکتبر به پاریس 
می رســد، و چند شب بعد، در کافه می شنود که تعدادی از 
دانشــجویان برای حضور در اتفاقاتــی که در آلمان در حال 
وقوع اســت، قصد دارند به برلین بروند. جولیا در نخستین 
روزهای نوامبر همراه دو دانشــجوی سوربن به سمت برلین 

به راه می افتد. 
یکی از شــب ها در کافه آرگو، دانشــجویان ســوربن با 
اشــتیاق درباره حوادثــی که در آلمان روی مــی داد، بحث 
می کردند. از آغاز ســپتامبر هزاران شــهروند آلمان شرقی 
از مرز مجارســتان گذشــته بودنــد و در صــدد بودند که به 
غرب برونــد. روز قبلش، میلیون ها نفر در کوچه های برلین 

تظاهرات کرده بودند. 
یکی از میان آنها فریاد کشید: این یه حادثه تاریخیه. 

نامش آنتوان بود. 

دیگری پیشنهاد داد: باید بریم اونجا.
او ماتیاس بود. یادش می آمد همیشه سیگار می کشید 
و برای هیچ وپوچ عصبانی می شد، بدون وقفه حرف می زد 
و وقتــی چیــزی برای گفتن نداشــت، زیر لــب می خواند، 
هیچ وقت کسی را ندیده بود که این قدر از سکوت بترسد.  

یک گروه تشکیل شد. یک ماشین همان شب به سمت 
آلمان حرکت می کرد. به نوبــت رانندگی می کردند و قبل یا 
)Levy 2014: 119( .درست بعدازظهر به برلین می رسیدند
مسیر آنها از فرانسه و بلژیک می گذرد و به آلمان غربی 
می رســد. جولیــا و همراهانــش از بلژیــک می گذرند و به 
برلین می رسند. در این مسیر دوبار ماشین در پست پلیس 
متوقف می شــود، پاســپورت ها را چک می کنند، با آنها به 
طور جداگانه مصاحبه می کنند، صندوق عقب را می گردند 

و سپس سفر ادامه پیدا می کند. 
ســال ها بعد، جولیا همــراه پدر به پاریــس می آید؛ اما 
پیش از آنکه ســوار پرواز پاریس - برلین بشــوند، به انضمام 
شــلوغی گیت ورودی پرواز برلین، گواهــی تنظیم ضربان 
قلــب پدر گم می شــود و آنها ناچارند دوباره مســیر پاریس 
برلین را با ماشــین طی کنند. بعدها مشخص می شود این 
ترفند پدر بــوده تا جولیا را دوباره از همان مســیر به برلین 
ببرد. جولیا و پدر به برلین می رســند، تحقیقات برای یافتن 
توماس به نتیجه نمی رســد، در نهایت یــک تصادف جولیا 
را به او می رســاند. تومــاس مایر معروف بــه توماس اولمن 
گزارشگر روزنامه تاگشپیگل برای انجام مأموریتی به ایتالیا 
رفته اســت. آن دو همان شب در پارک تیرگارتن - جایی که 

برای نخستین بار هم را دیده اند - با هم ملاقات می کنند. 

نتیجه گیری
مونترآل قرار اســت برای عروس و داماد دروازه ای برای 
ورود به دنیای جدیدی باشــد. ایــن مکان جغرافیایی نقش 
خود را ایفا می کند، اگرچه عروسی به تعویق افتاده و کنسل 
شــده، و عروس همراه پدرش به این شــهر آمده است. در 
این شهر دریچه  تازه ای از زندگی به روی جولیا باز می شود؛ 
در می یابــد مــرد موردعلاقه اش نمرده و هنوز زنده اســت. 
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شــانس پیداکردن او و فرصت زندگی با او، اتفاقی است که 
در مونترآل – محل تولد او - ممکن می شود. 

بیست ســال پیش، جولیا که دانشــجوی جوانی بوده 
بــرای ادامه تحصیل به پاریس می رود؛ اما حوادث آلمان او 
را به پای دیوار برلین می کشــاند. در این شــهر او بزرگ ترین 
عشق زندگی اش را می شناسد، اما کوران حوادث آن دو را از 
هم جدا می کند بیست سال بعد پدر، برای جبران رفتارش 
ســعی می کند دو دلداده را بهم برســاند. مسیر بازگشت به 
برلین دقیقاً همان مســیر بیست ســال قبل است؛ پرواز از 
نیویورک تا پاریس و رانندگی در جاده های فرانســه، بلژیک 
و آلمان برای رســیدن به برلین. گویی برای از نو ساختن یا 
بهم پیوســتن، باید دقیقاً به همان نقطه ای برگشــت که در 
آن همه چیز خراب شــده اســت. برای بازســازی )زندگی، 
عشــق و ازدواج دختــر( باید دقیقاً از منشــأ واقعه شــروع 
کــرد و باید دقیقاً از همان مســیر رفت. در تأیید این فرضیه 
می تــوان به بخش دیگری از داســتان اشــاره کرد. مســیر 
بازیافتن توماس از مونترآل شــروع می شود. خبر زنده بودن 
توماس در مونترآل به جولیا می رســد، اما ســفر از مونترآل 
ادامه نمی یابد. نیویورک همیشــه مبدأ ســفری است که در 
آن دستاورد های فراوان به دست می آید. قهرمان مستقیماً 
از مونترآل به پاریس و ســپس به ســمت برلین نمی رود. آن 
دو ابتــدا به نیویورک بر می گردند. گویی در این کتاب برای 
هر کار، برای حل هر مســئله ای باید به ســرآغاز و ریشــه ها 
بازگشت. از سوی دیگر تکرار همان مسیر شباهت دیگری با 
سفر نخستین دارد؛ در بار نخست جولیا شاهد یک انقلاب 
بیرونی اســت، و در بار دوم انقلاب درون او رخ می دهد. در 
بار نخســت، دیواری که مردمان را در آلمان شرقی و غربی 
محصور کرده فرومی ریــزد، و در بار دوم، دیوار جدایی بین 
جولیــا و تومــاس از بین مــی رود و به هم پیوســتگی اتفاق 
می افتــد. این همان اثر متقابلی اســت که کولو برای مکان 
و شــخصیت برشمرده اســت؛ بار نخســت حضور جولیا به 
رخداد تحول اجتماعی کمک می کند و بار دوم، این محیط 

است که به رخداد تحول درونی شخصیت می آید. 
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